
33 
 

 پژوهشي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي 
 33-45صفحات 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 

Pages 33-45 
33 

 

 بازخواني شهر ايراني (اسلامي)
هاي نقش آفرين در حاكميت شهري و بازتاب فضايي آنان  بررسي نهاد

 در شهرهاي دوران صفويه و قاجار
Restudying the Iranian (Islamic) City 

Analyzing the Institutions of Urban Governmentality in Iranian Cities 
and their Influences on Urban Space during Qajar and Safavid Era 

 
1حسين معروفي

 (نويسنده مسئول)
 

 24/09/1394تاريخ پذيرش:  13/04/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
كه در يك دهه اخير بر شهر ايراني صورت گرفته است بررسـي سـازمان فضـايي و شـكل      بسياري در بين مطالعات

را  فضـاي شـهر  نگاهي كـه   ؛متفاوت به ماهيت شهر ايراني ارائه گرديد  دراين پژوهش نگاهي .شهر نقش پر رنگتري دارد
ساختار دولت و جامعـه    داند. مقاله با معرفي ازمان شهر ميبازتاب روابط قدرت و تعامل ميان نيروهاي تشكيل دهنده س

 حاكميـت هاي تاثيرگذار در  در ايران ما قبل مدرن به بررسي ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر ايران و نهاد
قـش آفـرين   هاي ن رابطه قدرت بين نهادهدف از پژوهش بازخواني مفهوم شهر ايراني از طريق تحليل پردازد.  مي شهري

و حاكميت قاجار تا پيش حاكميت صفويه  در دوراندر حاكميت شهري و بازتاب آن در سازمان فضايي شهرهاي ايراني 
و به منظور بهره بردن از نتايج تحقيقـات موجـود   تحليلي داشته -ماهيت توصيفي. پژوهش باشد مي از تحولات مشروطه

  پردازد. سـه  مي اي به تحليل و جمعبندي با استفاده از منابع كتابخانهآوري اطلاعات پرداخته و  با روش اسنادي به جمع
 نهاد مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از نهاد حاكميت، نهاد مذهب و نهاد عرف كه تشكيل دهنده سـاختار سياسـي  

حاكميت شهري  تعامل ميان اين سه نهاد عامل بنيادينباشند.  مي اجتماعي در مقياس سرزميني و در مقياس شهري -
رفـاه    كـه بـه موجـب آن    دوران صفويه و قاجار بوده  هاي ايراني فضايي شهر -ترين ساز و كار در كنترل اجتماعي  و موثر

نيـز    ايرانـي   بر اين اساس ساختار فضايي شهر. فته استيا مي  اجتماعي شهروندان در يك سازمان شهري منسجم تحقق
نمـود يافتـه در سـاختار حكـومتي و سـاختار        عرفي و فرهنـگ مـذهبي  نظامات بين قدرت حاكم،   حاصل تعامل جمعي

دارد كه در دوران معاصر با پررنگ شدن نقش حكومـت    هاي پژوهش حكايت از آن مذهبي شهر بوده است. يافته-عرفي
هرهاي و كاهش نقش نظامات عرفي تغييرات بنيادين در نظام مديريتي و اجتماعي و بـه تبـع آن مناسـبات فضـايي ش ـ    

 ايراني حاصل گرديد.

 :هاي كليدي واژه
 .حاكميت، عرف، مذهب، حاكميت شهري شهر ايراني،
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 و بيان مسئله مقدمه -1
حوزه جغرافيايي مطالعـات شـهر اسـلامي در يـك قـرن      

اسـلامي داشـته    -عربـي هاي  گذشته تمركز بيشتري بر شهر
  هـاي تـاريخي   بـا ريشـه    هاي ايرانـي  است. در اين ميان شهر

شـهر  "نگـر و مرفولوژيـك مـدل      طولاني نيز در قالـب كلـي  
  كـه اسـلام را عامـل اصـلي      قرار گرفته انـد. مـدلي   "اسلامي

دانـد.   ها و ساختار كالبدي و فضايي آنها مـي  گيري شهر شكل
دهه اخيـر مـورد انتقـاد و     اگرچه مدل شهر اسلامي در چهار

بازبيني پژوهشگران بسياري قرار گرفته است، بـا ايـن حـال    
همچنــان سـايه انـداز بــر     نگـاه سـاختاري و مرفولوژيـك آن   

هـاي ايرانـي    هـاي خاورميانـه از جملـه شـهر     مطالعات شـهر 
اسـلامي   -در بين مطالعاتي كـه بـر شـهر ايرانـي      .دباشد مي

ضايي و شكل شهر نقش صورت گرفته است بررسي سازمان ف
اين ادعا از اين جهت حائز اهميت است كـه  پر رنگتري دارد، 

معمـاري و    در سالهاي اخير رويكـرد كالبـد محـور (طراحـي    
  شهري) به عنوان شيوه غالب در بازتوليد شهر ايراني  طراحي

اسلامي مورد توجه بوده است. روش فوق فرايند بسياري از  -
شي در حوزه معماري و شهرسازي و رساله هاي پژوهها  طرح

را شكل داده كه طبيعتا خروجي نهايي آن چيزي جز تبيين 
حـال اينكـه شـكل شـهر     اصول و ضوابط كالبد محور نيست. 

نيروهاي تشكيل دهنده شهر و بازتاب تعامل و   برآيند تمامي
؛ 1353 ،(اشـرف باشـد   مـي  رقابت نيروهاي اجتمـاعي در آن 

پيشين ايران روايتگر قدرت نمـايي  هاي  . شهر)1390 ،پاكزاد
حكومت ها، ايدئولوژي حاكم بـر جامعـه و شـيوه تعـاملات و     

باشند. شهر ايرانـي بـر خـلاف شـهر      مي كنش هاي اجتماعي
اروپايي موجوديتي مستقل و خودمختار نداشته و از بسياري  

 -جهات ترجمان روابط قـدرت در سـاختار كـلان اجتمـاعي     
هـدف از  ين بوده است. از ايـن رو  سياسي  حاكم بر ايران زم

اين پژوهش بازخواني مفهوم شهر ايراني (اسلامي) از طريـق  
 حاكميـت هاي نقش آفـرين در   رابطه قدرت بين نهادتحليل 

باشـد. روش   مـي   شهري و بازتاب آن در سازمان فضايي شهر
 ارائه شده در اين پژوهش رويكـرد بـت واره گرايـي فضـايي    

يراني (اسلامي) را به چالش كشيده و رايج در مطالعات شهر ا
شهر ايراني (اسلامي) را از منظر حاكميت شهري و رقابـت و  

كنـد.   مـي  نيروهـاي تشـكيل دهنـده آن بررسـي    بين تعامل 
بديهي است كالبد شهر نيز بازتاب فضـايي برآينـد نيروهـاي    
تشكيل دهنده سازمان شهر بوده و موجوديتي مستقل از آن 

ابتدا ساختار دولت و جامعه در ايـران مـا    ندارد. در اين مقاله
گرديده و عوامل نقش آفـرين در سـاختار   قبل مدرن معرفي 

 اجتمـــاعي در مقيـــاس ســـرزميني شناســـايي –سياســـي 
رسد كه عوامل تـاثير گـذار در مقيـاس     مي گردند. به نظر مي

اجتمـاعي   –سرزميني در مقياس شهري نيز شالوده سياسي 
اند.  به همـين منظـور بـا معرفـي     داده  مي را تشكيلها  شهر

شهري براي  حاكميتهاي تاثيرگذار در  نهاد ،سازمان شهري
   گردند. مي پاسخگويي به پرسش هاي ذيل بررسي

هـاي درگيـر در حاكميـت     رابطه قـدرت بـين نهـاد    الف)
 شهري به چه صورت بوده است؟

ها چگونه  ب) بازتاب روابط قدرت در سازمان فضايي شهر
 ؟بوده است؟

تاريخ بر محدوده ايران   در طول  از آنجا كه اقوام مختلفي
حاكميـت    امروزي حكمروايي نموده اند، ارائه يك مدل كلـي 

گـويي    هاي ماقبل مدرن چيـزي جـز كلـي    شهري براي شهر
هـاي   به پرسشتر  نيست. بنابراين به منظور پاسخگويي دقيق

اين پژوهش و به دليـل سـهولت دسترسـي بـه مسـتندات و      
مقطـع زمـاني مـورد بررسـي در ايـن      بع قابـل اطمينـان،   منا

ــي    ــهرهاي ايران ــژوهش ش ــتپ ــفويه و  در دوران حاكمي ص
دليـل   باشـد.  مي حاكميت قاجار تا پيش از تحولات مشروطه

ــاريخي اشــتراكات سياســي (دولــت   انتخــاب ايــن دو دوره ت
متمركز و ملي) و مذهبي (تشيع به عنوان مـذهب فراگيـر و   

داراي ماهيـت   اين پـژوهش  باشد. مي رهحكومتي) بين دو دو
روش  توصيفي و تحليلي بوده و گردآوري اطلاعات مبتني بر

اسنادي و كتابخانـه اي اسـت. بـدين منظـور بـا اسـتفاده از       
مطالعات اسنادي بر پايه كتب، مقالات و ساير اسناد داخلي و 

 پردازد.   مي تحليل و جمعبنديبه خارجي 
ل تاثير گزار در سـاختار  رويكرد نظري: معرفي عوام -2

 اجتماعي ايران قبل از تحولات مشروطه  –سياسي 
هاي توصيفي تنهـا مخـتص    انگاري و استفاده از قالب  كلي

هاي ايران نبوده بلكـه تـاريخ تحـولات اجتمـاعي و      كالبد شهر
مناسبات دولت و جامعه در ايـران نيـز اغلـب در يـك قالـب و      

ه شده است. بطور مثال چارچوب معين و ثابت به تصوير كشيد
بـه تجزيـه و تحليـل     "فئوداليسـم "بسـياري از آثـار بـا قالـب     

و يـا جامعـه ايرانـي را    "تحولات اجتماعي در ايـران پرداختـه   
و نحـوه    مـاركس از تكامـل تـاريخي     منطبق با نظريـات كلـي  

هاي مختلـف بـا روابـط توليـدي مشـخص       پيدايش فرماسيون
در حاليكه اساسا بين ) 80-78: 1393 ،(زيبا كلام "دانسته اند

تفاوتهاي بنيادين در اصولي چـون    جامعه غربي و جامعه ايراني
شرايط جغرافيايي، مالكيت زمـين، ماهيـت قـدرت، و طبقـات     
اجتماعي وجود داشته كـه امكـان تعمـيم نظريـات اجتمـاعي      

 ).1379 ،سازد (كاتوزيان غربي بر ايران را غير واقعي مي

يران، چه پـيش از اسـلام و چـه بعـد از     ساختار سياسي ا
 .اسلام، بر مبناي حكومت اقوام و ايلات مختلـف بـوده اسـت   
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ايـل    است كه به دليل بافت اجتماعي ساده و ابتـدايي   بديهي

هاي اجتماعي پيچيده نبوده و سـاز   ها و نهاد نيازي به ساختار
  قوم اساساً بر مبناي اطاعت محض و بـي  و كار اجتماعي يك 

 ،باشـد (زيبـا كـلام    و چراي افراد ايل از بزرگ ايـل مـي  چون 
علاوه بر ايـن در ايـن نظـام اسـتقلال فـردي      ). 108: 1393

ايـل و طايفـه     بسيار ضعيف و منافع افراد در منـافع جمعـي  
ساخت سياسي خـرد در قالـب ايـل و     شده است. خلاصه مي

تبار شكل دهنده ساختار سياسي گذشته ايران بوده كـه بـه   
[حاكم يـا سـلطان] نقـش پـدر رئـيس، كارفرمـا و        شاهنشاه
 يا آن گونه كه فـوران   ).474: 1390داد (پاكزاد،  مي فرمانده

انديشه هاي كليدي پيرامون وظايف و تكاليف شاه "گويد  مي
در مجموع، شامل مفـاهيمي اسـت كـه شـاه را عامـل نظـم،       
مجري عدالت، فرمانـده جنـگ و ايجـاد كننـده رفـاه هرچـه       

) واضح است كه در 80: 1390(فوران،  "كند. مي بيشتر تلقي
اي كه قـدرت در انحصـار شـخص اول بـوده و امكـان       جامعه

تشكيل هيچ نهادي مستقل از نهاد حكومـت وجـود نداشـته    
  نيز چيزي جز الهامات و تفسير شخصي "قانون"است مفهوم 

؛ زيبـاكلام،  1392، كاتوزيـان توانسـته باشـد (   فرد حاكم نمي
حكومـت بسـتگي بـه     مشـروعيت " ن چارچوبدر اي .)1393

توانايي حاكم در حفظ آرامش، سركوب شورش هـا، و ايفـاي   
 ,Katouzian( "ديگـر وظـايف اجتمـاعي و اقتصـاديش دارد    

). حـاكم نـه تنهـا در صـدر     476: 1390پاكزاد، و  43 :2003
هـاي زراعـي و غيـر     زمـين   حكومت بلكه مالك مطلق تمامي

عزل و   ل رعيت نيز بود. تماميزراعي و حتي مالك جان و ما
هـاي ملـك و زمـين بنـا بـر       واگـذاري  نصب ها، انتصـابات، و  

هـا   ها و واگـذاري  تصميم خودسرانه حاكم بوده و اين انتصاب
براي صاحب منصب و يا حق مالكيت   ونه امنيت شغليگهيچ

ــراي صــاحب مــال ايجــاد نمــي نمــود (  ــانب ؛ 1392، كاتوزي
ادي و وابستگي تمامي امور به قدرت اقتص .)1393زيباكلام، 

شخصيت حاكم و تشـكيلات حكومـت او علـت اصـلي نبـود      
ثبات سياسي و نوسان هاي بزرگ و سريع در حيات جامعه و 

  ).11: 1392 ،باشد (كاتوزيان مي زمين سرنوشت ايران
مشروعيت حـاكم نـه تنهـا وابسـته بـه قـدرت نظـامي و        

آسـماني او در   استعداد فردي بلكه به دليل قداست و جايگاه
تاريخ و فرهنگ ايران نيز بود. حكـام، پادشـاهان و سـلاطين    

را در زمـين پيـدا نمـوده و اطاعـت      "سايه خدا"مقام   همگي
تمركز قدرت مطلق در دست حاكميت و  .دامرشان واجب بود

گيري نهاد هـا،   فقدان نهاد مالكيت دو عامل عمده عدم شكل
هــاي  انجمــنهــاي صــنفي و  هــاي سياســي، تشــكل ســازمان

البتـه قداسـت    ).1393 ،اجتماعي در ايران بـود (زيبـا كـلام   
حكومت در ايران به معناي تفويض امور ديني بر حكام نبـود  

 "امر نيابت در ما بين علما و سلاطين"بلكه به نوعي تقسيم 

امور دنيـوي توسـط نهـاد حكومـت و امـور        كه بر مبناي آن
(زيبـا   "شد مي محافظتديني و اخروي توسط نهاد روحانيت 

به ويژه در دوره صفويه و با اعـلام   ).120-116: 1392، كلام
شــيعه بــه عنــوان مــذهب رســمي حكومــت و وجــه تمــايز  
امپراطوري صفوي از امپراطوري سني مذهب عثماني رابطـه  

شيعه و حكومت شكل سازمان يافته تري بـه خـود    روحانيت
اي بـود كـه    گرفت. ارتباط حاكميت با نهاد مذهب بـه گونـه  

دولت صفوي حامي مـالي و معنـوي بسـياري از نهـاد هـاي      
وابسته به مذهب شيعه منجمله نهادهاي آموزشـي و قضـايي   
گرديد. با اين حال در دوران قاجار با رشد تجارت فرا ملـي و  
شكلگيري طبقه تجار حاميان جديدي براي گسترش شـبكه  

 روحانيت در ايران به وجود آمد.
 ــ ــن وظ ــر اي ــلاوه ب ــانيون موجــب  ع ــاعي روح ايف اجتم

شـد.   مـي  اي بسيار نزديك آنها با مردم نيـز  گيري رابطه شكل
روحانيون به دليل احترام زيادي كه نـزد مـردم داشـتند بـه     

را تحت تاثير قـرار داده و يـا حتـي بـا       افكار عمومي   راحتي
اي مواقـع   ايجاد يـك بسـيج اجتمـاعي حاكميـت را در پـاره     

البتـه اعتـراض روحانيـت بـه      نمايند.مجبور به عقب نشيني 
ــيدن     ــالش كش ــه چ ــاي ب ــه معن ــن دوران ب ــت در اي حكوم

مخالفـت بـا     مشروعيت حاكميت نبوده بلكه بيشتر به معنـي 
 اسـت  تصميمات ناعادلانه و خودسرانه شـخص حـاكم بـوده   

(Algar, 1969)     با اين حال بر خلاف اروپـاي قـرون وسـطي
متمركــز و نهــادي روحانيــت ايــران داراي تشــكيلات اداري 

 ،؛ پـاكزاد 1353 ،مستقل از حكومت مركزي نبودنـد (اشـرف  
ها از جمله قضاوت در محكمه  اگرچه بسياري از نهاد ).1390

شرع و آموزش در مدارس ديني در حوزه عمل روحانيت قرار 
 داشت اما در حوزه حكومتي آنچه اساس كار حكـام را شـكل  

يـت بـود و   حفظ آرامش و ثبات حـوزه تحـت حاكم  دهد  مي
ها و تصميمات حكام اگرچه در ظاهر همراسـتا   اريذسياستگ

بود اما در عمل هدف غائي حفظ حاكميـت    با قوانين دين مي
عـلاوه بـر ايـن    . )Slugllet, 2005: 261( و تماميت ارضي بود

تاثير روزافـزون مـذهب شـيعه بـه پيـداش طيفـي از اصـول        
منكر انجاميـد  اخلاقي منجمله جهاد، امر به معروف و نهي از 

كه به تدريج جنبه سياسي نيـز يافـت.  بنـابراين، بـه گفتـه      
مفهوم هاي عدالت و مبـارزه بـا ظلـم و سـتم، جـزء      "فوران، 

بايسـت   مـي  ارزش هاي مهم اعتقادي شيعيان بود و فرمـانروا 
عادل باشد وگرنه در پيشگاه خدا و نزد مردم مشـروعيتش را  

 )85: 1390(فوران،  "دهد. مي از دست
نيـز در    علاوه بر دو عامل حكومت و مذهب عامل سـومي 

سياسي و روابط دولت و جامـه در   - تكميل ساختار اجتماعي
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ايران نقش آفريني نموده است. جامعه ايران امروزه نيز بعد از 
و متشكل از اقوام   اي چند فرهنگي جامعه  چند هزاره تاريخي

تاريخ ايـران   مختلف با آداب و رسوم متفاوت است. از ابتداي
شرايط جغرافيايي نامساعد براي كشـاورزي و تفـاوت ميـزان    

را بـر مبنـاي     دما و بـارش در نقـاط مختلـف شـيوه زنـدگي     
كوچروي ايلات و عشاير و طوايف مختلـف قـرار داده اسـت.    

تباري طوايف عامل انسجام و اتحاد آنهـا   -خوني   همبستگي
ي و بقـاي طايفـه   در برابر ساير طوايف و در واقع رمز پايـدار 

بـود. در ايـن سـاختار اجتمـاعي حقـوق و تكـاليف افــراد در       
ساختار طايفه معنا پيدا نموده و مفهـوم قـانون چيـزي جـز     

 يبا بررس ـ يد. را. هاي مورد توافق طايفه نبود ضوابط و هنجار
 يت،عصــب" يهــا يــدهبــه پد يدر دوران صــفو يــلنقــش قبا

 يلـه بخـش قب به عنوان اصـول وحـدت    "و انتساب يماقيتاو
). 87: 1390نقل شده در فـوران   Reid 1983( كند ياشاره م

وجود قبايل و بافت متكثر جامعه ايران را عامـل   كدي  نيكي
دانـد. بـه    حاكميت چندگانه در اوايل دوران قاجار مـي   اصلي

عقيده وي به دليل عدم وجود ارتش مركـزي، بوروكراسـي و   
هان قاجار مجبور سريع، شا  هاي ارتباطي همچنين زيرساخت

به تفويض قدرت و اختيارات به حكام محلي و سـران قبايـل   
). در نبود ارتش مركـزي ايـن   Nikkie Keddie, 1971بودند (

امر مـوثرترين راه بـراي كنتـرل و ايجـاد ثبـات و امنيـت در       
ــر    ــا ب ــل بن ــود. قباي ــدهاي داخلــي و خــارجي ب ــل تهدي مقاب

خـودگردان  هـاي   جات حياتي به جهت كوچروي واحـد ااحتي
 بوده كه تابع قوانين عرفي مورد توافق اعضا قبيلـه بـوده انـد.   
نظامات عرفـي شـالوده اصـلي سـاختار اجتمـاعي و قضـايي       
 جامعه را تشكيل ميداده است بطوري كه, به گفتـه لمبتـون،  
بعد از ورود اسـلام بـه ايـران عليـرغم اصـلاحات اجتمـاعي،       

هاي عرفـي   امتغيرات چنداني در ماهيت نظ  قضايي و مذهبي
. براي مثال از ابتداي ورود (Lambton, 1980)صورت نگرفت 

به دو دسـته محـاكم شـرعي و محـاكم       اسلام محاكم قضايي
عرفي تقسيم بندي شده و به گفته لمبتن اين تقسيم بنـدي  
ميراث دوران ساساني بوده و در بسياري موارد محكمه عرفي 

قاجار نيز همـين  . در دوره 5نقش پر رنگتري نيز داشته است
رفته رفته از اهميت محاكم   روش كم و بيش ادامه يافت ولي

شرع در برابر محاكم عرف كاسته شده، تا آنكه بـا اصـلاحات   
و تشكيل سـازمان دادگسـتري بسـاط محـاكم       جديد قضايي

عمق نظامـات   ).29: 1353شرع به كل پرچيده شد (اشرف، 
امـروز پـس    يچندان است كه حت يدر ساخت اجتماع يعرف
مشـروطه در منـاطق    يقـانون اساس ـ  يبقرن از تصـو  يكاز 

 مردم معتبر است. ينهمچنان ب يراناز ا يمتعدد

 

   
Fig. 1 The conceptual model of the study 

مدل مفهومي پژوهش: حاكميـت، مـذهب و عـرف     -3
 دهنده ساخت سياسي كلان در مقياس سرزميني تشكيل

مـا قبـل    ايـران  اجتمـاعي در  -سـاز و كـار سياسـي    
مشروطه نتيجه تعامل بين سه عامل حاكميت، مـذهب و  

شـكل   اين سـه عامـل   .)1393 ،(معروفي عرف بوده است

سـرزميني و تـوازن آنهـا ضـامن ثبـات و       سـازمان  دهنده
است. شايان ذكـر اسـت    اجتماعي بوده -پايداري سياسي 

هاي چند سويه ميان حاكميت، مـذهب و عـرف    كه پيوند
در مشروعيت بخشي و تداوم هر عامل نقش پايـه داشـته   

ين دوام و به عبـارتي ديگـر هـر عامـل بـراي تضـم      . است

Political-social macrostructure of Iran during 
Safavid and Qajar era 

Government Religion Customs 

� Arbitrary government 
� Commercial trade monopoly by 

government 
� Lack of independent 

organizations 
� Lack of law-based government 
� Lack of political stability 
� Decentralized government 
� Intervention of government in 

economy 

� clergies activities in 
social and political parties 

� Protest against 
government and injustice 

� Controlling of the legal 
courts 

� Social system based on 
ethnic and relationship 

� Customs as a 
fundamental part of 
society and judicial 
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پايداري خود نياز به دو عامل ديگر داشته است. مدل ارائه 

اجتمـاعي   -ساختار ساختار سياسي  1شكل شده مطابق 
تــا قبــل از  و قاجــار ايــران را از دوران حاكميــت صــفويه

رسـد ايـن    به نظـر مـي   .نمايد  مي  انقلاب مشروطه معرفي
 - ساختار كـلان در مقيـاس سـرزميني سـاختار سياسـي     

شده اسـت.   ماعي شهرهاي اين دوران را نيز شامل مياجت
به عبارتي ديگـر سـازمان شـهري بازتـاب خـرد سـازمان       

در ادامـه حـوزه تـاثير هـر عامـل در      باشـد.   سرزميني مي
 مقياس شهري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 نهاد حاكميت -3-1

  بـه معنـي   "خشتر"به صورت   واژه شهر در متون قديمي
بـر  ). 512: 1390شاهي كردن و حكم راندن اسـت (پـاكزاد   

پيش و پـس از اسـلام، در اكثـر مـوارد از       پايه اسناد تاريخي
  قلمرو حكومتي استفاده شـده كـه گـاهي     واژه شهر به معني

هـاي امـروزي داشـته اسـت (همـان).       وسعتي معادل اسـتان 
اجتماعي ايران جايگـاه   -ين مفهوم شهر در نظام سياسيبنابر

  شاهي و مركز قدرت سياسي و حكومتي بوده اسـت. بـديهي  
است كه در اين ساختار رشد و افول شهر كـاملا وابسـته بـه    
نهاد حاكميت بوده و امكان تشكيل هيچ نهاد شهري مستقل 

 از دليل اينكه امروزه بسياري از حكومت وجود نداشته است.

در  مختلـف  تختگاه دولـت هـاي    ايران زماني  هاي اصلي هرش
رقيـب حكـام در     بودند نشان از نقش بـي   هاي تاريخي رهود

دارد. به طور مثال در فاصله انقراض ها  شكوفايي و ثبات شهر
حاكميت صفويه و شروع حاكميـت قاجـار بـه دليـل فقـدان      
حكومت متمركز ركود شهري و شـهرگرايي در ايـران زمـين    

 ايرانـي اسـتقلال و    سـنتي  هـاي  با اين حال شهر م خورد.رق

هاي قرون وسطي اروپا را نداشته و شـهر   شهر خود مختاري
امنيـت و   قدرت حاكم براي تـامين  مقر حاكميت و وابسته به

اسـت. همـانطور كـه عنـوان گرديـد       معيشت ساكنين بـوده 
 و تجارت پـر  بازرگاني و تجارت بسيار وابسته به حكومت بود

رفـت.   مي حق انحصاري دولت به شمار  كالاهاي خارجي سود
از اين رو فراهم آوري زيرساخت هاي تجاري اهميت بسياري 

داشت. بازار به عنوان قلب اقتصادي و ستون ها  براي حكومت
فقرات شهر ايراني همواره مورد توجه حكام بوده است. رابطه 

اريخ بين بازار و حاكميت همواره يـك رابطـه دو سـويه در ت ـ   
سياسي ايران ما قبل مدرن بـوده اسـت. از يـك     –اجتماعي 

سو رونق بازرگاني وابسته به امنيت و نظم و كنترل بازار بوده 
يي كه در غالب كالا به خزانـه  ها و از سويي بسياري از ماليات

گشـته   مي شده از طريق بازار به پول تبديل مي حكومتي وارد
  به عنوان مركزيت زندگي نظم بازار اين رو كنترل و است. از
هـاي حاكميـت بـوده و     از دغدغـه   شهر همواره يكي  عمومي

 اجتمـاعي و  - بازار نه تنها ستون فقرات  بلكه نبض اقتصادي
 رفته است.  مي شمار سياسي شهر نيز به

از مسائل و امور شـهر توسـط    شهري بسياري در مقياس
شـد كـه خـود     مـي  منصوبان و وابستگان حكومـت مـديريت  

از  هـاي ايرانـي   گواهي بر عدم خودگرداني و اسـتقلال شـهر  
دسته بندي امور شهري  با باشد. سلطانزاده نهاد حاكميت مي

ــه چهــار دســته اداري اقتصــادي،  - سياســي، اجتمــاعي - ب
ــكلگيري  ــه ش ــايي ب ــامي و قض ــاره   انتظ ــل اش ــب ذي مناص

شـهر و منطقـه    سياسي و امنيتي گروه اول امور اداري،"دارد:
 ؛شـود  مي است كه توسط حاكم يا امير شهر اداره ناطراف آ

شـهرداري   گروه  دوم امور اجتماعي و اقتصـادي مربـوط بـه   
بـه آنهـا   ها  هستند كه رئيس شهر، كلانتر و كدخدايان محله

شهر است كـه عسـس و    سوم، امور انتظامي گروه ؛پردازد مي
قضـات   امور قضايي نيـز توسـط   .آنهاست داروغه مسول اداره

 ) وظـايف و 208 :1365(سـلطانزاده،    "ميشـود.  رسـيدگي 

نبـوده و    مقررات ديرپـا و مشخصـي   اهميت اين مناصب تابع
 شـهر  تحت تاثير اراده حكومت مركزي يا حاكمان ايـالات و 

). نكته 1389موسوي،  هاي كوچك متفاوت بود (پور احمد و
قابل بررسي اين است كه هيچكدام از مناصـب عنـوان شـده    

يا نمايندگان مردم نبود لذا در عملكرد خـود  منتخب مردم و 
مناصـب    تمامي .نيازمند پاسخگويي به شهرنشينان نبوده اند

و اجتمـاعي    و كنترل اخلاقي  مسول نظم فيزيكي شده عنوان
علاوه بر اين فـرد محـوري    ند. ا بوده  در عرصه عمومي جامعه

از شهر و غلبه راي حاكم بر آراي ساير مديران شـهر   در اداره
حاكميـت شـهري در ايــران ماقبـل مــدرن     ويژگيهـاي بـارز  

هـاي   ). قدرت مطلقه حاكم بـر فضـاي شـهر    باشد (همان مي
شهر اصـفهان  است.  داشته  قابل توجهي ايران نيز تاثير  سنتي
هاي بسيار خوب تاثير نهاد حاكميـت بـر طـرح     از نمونه  يكي

ريزي شهر است. به عقيده اهري هـدف از شهرسـازي دوران   
 محيط از ايجاد تصوري براي لازم بستر آوردن فراهم"صفويه 

 بـراي  كه نقشي باشد و صفويان بيني جهان با منطبق كه بود

 دهنـده بـه   وحـدت  و شـيعي - ملـي  دولـت  عنـوان  به خود

) وي 6: 1390 ،(اهـري  ".بودنـد  كـرده  تعريف ايران سرزمين
فضاي شهري دوران صفوي (خيابان و ميـدان) را عرصـه اي   

ايراني از طريـق برگـزاري جشـن     –براي تقويت هويت ملي 
مهوش عالمي نيز بـا توصـيف   نمايد.  مي هاي همگاني معرفي

هاي سلطنتي دوران صفوي به نقش شهر به عنوان نماد  شهر
قـدرت  حقانيت سياسي شاهان صفوي و مكاني براي نمايش 

،  وي بــا بررســي اســناد تــاريخي    سياســي اشــاره دارد. 
و متـون فارسـي بـه نقـش       هاي جهانگردان اروپايي يادداشت

بـاغ شـهر   "گيري اصفهان به عنوان  شكل حاكمان صفوي در
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اسـت كـه     هاي شاهي مبـين آن  باغ شهر“پردازد:   مي "شاهي
چگونه شاه از باغ بـراي توسـعه شـهري موجـود و يـا ايجـاد       

كـرد. بـاغ     ي جديد به منظور آباداني زمين استفاده مـي شهر
  داد كـه درجـات    ها نظامي از فضاهاي شهري تشكيل مي شهر

گوناگوني از تعامل ميان شاه و رعايايش را از طريق بهره بري 
هاي طـرح و نمـايش تصـويري از عظمـت شـاهانه        از ويژگي

ي گيـر  شـكل از ايـن رو   )53: 1387عالمي، “(كرد.  ممكن مي
به عنوان صحنه اي  -خيابان و ميدان -شهر   فضاهاي عمومي

براي نمايش، مراسم سلطنتي و حقانيت سياسـي پادشـاهان   
 صفويه ياد شده است (همان).  

فقدان حق مالكيت فردي و عدم شكل گيـري نهادهـاي   
مستقل شهري به نهاد حاكميت اختيار تام جهت طرح ريزي 

سعه، فضاهاي عمـومي و  شهر (نحوه كاربري زمين، الگوي تو
نمـود.   مـي  و سلايق فردي حاكم را اعطـا ها  بر اساس ايده ...)

قدرت مطلقه حـاكم در شـكلگيري سـازمان فضـايي شـهر و      
نظام استخوانبندي فضاهاي همگـاني تـاثير بنيـادين داشـته     
است. فضاهاي عمومي شـهر شـامل بـازار، ميـدان و خيابـان      
عرصــه نمــايش قــدرت حاكميــت و مشــروعيت بخشــي بــه  
حكومت بوده است. از اين رو نظم عمومي و امنيت و كنتـرل  

ر ســايه قــدرت مطلقــه حاكميــت در فضــايي د –اجتمــاعي 
بـا ايـن حـال نهـاد     شده اسـت.   مي شهرهاي ايراني امكانپذير

كميت به صورت مستقيم و غير مستقيم مجبور به تعامـل  اح
با ساير نيروهاي تـاثير گـذار در حاكميـت شـهري بـه ويـژه       

 مذهب و عرف بوده است.  

 نهاد مذهب -3-2

مكان برگزاري سياسي  -جدا از موقعيت اداريايراني شهر 
مراسم آئيني و مذهبي نيز بوده است. تـاثير پديـده ديـن در    
شهرهاي كهن به گونه اي بوده كه در بنيان گذاري و شـكل  
دهي به مناسبات اجتماعي، اقتصادي و تجـاري شـهر نقـش    

). بطـور مثـال بنيـان    1389 ،پايه داشته اسـت (يوسـفي فـر   
ــيش از اســلام پرستشــگاه  ــوده هــا  بســياري از شــهرهاي پ ب

بطوريكه رهبران روحاني شهر در اداره شهرها نيـز تاثيرگـذار   
بوده انـد. در دوران اسـلامي مفهـوم شـهر بـا اجتمـاع امـت        
مسلمان به منظـور برپـا داري فـرايض دينـي پيونـد خـورده       

اي كه بسياري از دستورالعمل هـاي اسـلام در    است؛ به گونه
 .دباشد مي محيط شهري تحقق پذير

به معناي آرامش، اخلاص و  "سلامه"ريشه واژه اسلام از 
 اسلام به معنـاي تسـليم   ،باشد. از ديدگاه مذهبي تسليم مي

خداوند و فرمانبرداري از قوانين حضـرت حـق    شدن در برابر
 منظر اسلام دين نظم و خود فرماني بوده كه اين باشد. از مي

از اصول اعتقادي همچـون برپـاداري نمـاز هـاي      در بسياري
در مـاه   داري از روز و يـا روزه  هـاي مشـخص   زمان يوميه در

اسلام علاوه بر توجـه  ). 1393 ،يابد (معروفي مي رمضان نمود
اجتمـاعي و و    مسـلمانان بـه زنـدگي     به ابعاد فـردي زنـدگي  

اعمال و رفتار آنها در جامعه نيز توجه دارد. در نتيجه اصولي 
وظيفـه  چون پاكي (درون و برون)، انضباط و اخلاص نه تنها 

حــرام و "در مراقبــت از   فــردي بلكــه بازتــاب اجتمــاعي آن
و پرداخت و خمـس   "امر به معروف و نهي از منكر"، "حلال

نيز مورد توجه است. نيازمندي هاي اسلام در عرصه  و زكات
 قـوانين  در نبـود  كـه  اين واقعيت است اجتماعي بيان كننده

گـر   و نهـاد هـاي مسـتقل و نظـاره      كـدهاي قـانوني   ،شهري
شهري  اصول و مباني اسلام عامل نظاره گر و كنترل گـر در  

 از مناصـب حكـومتي   باشـند. بسـياري   مـي   عرصـه عمـومي  

و  همراستا با تاكيد اسلام بر نظـم، بهداشـت و اصـول حـرام    
 ند. بطور ا پرداخته مي حلال به كنترل بازار و فعاليت بازاريان

 هـده محتسـب  ميلادي كنترل بازار بر ع شانزدهتا قرن  مثال

و   كه علاوه بر نظارت فيزيكي نظارت بر اخـلاق عمـومي   بوده
چون امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را نيـز         اعمال مذهبي

. مشـابها كـاهن نيـز مسـئوليت     (Floor, 1971)  دار بود عهده
اشـاعه خيـر و فرونشـاندن شـر از طريـق      "محتسب را   اصلي

عامـه، رفتـار غيـر    پرداختن به كليه مسائل مربوط به اخلاق 
رعايت شعائر و قواعد اخـلاق حرفـه اي در   ، زنان مسلمانان و

 ،در مـدني پـور   نقـل شـده  (كـاهن   "داند. مي صنوف مختلف
چون خمس و   همچنين اسلام با وضع قوانيني ).105: 1381

زكات، تشويق ثروتمندان به خيرات و بر حذر داشـتن اغنيـا   
اجــراي عــدالت  هــاي لازم بــراي زمينــه ،بــه ثــروت انــدوزي

اجتماعي، تعديل و توزيع ثروت و از بين بردن فقـر را ايجـاد   
 .  )1372(سالك،  نموده است

 از نهاد هاي نظاره گر برآمده از اصول اسلام نهـاد اوقـاف  
اجتمـاعي در   -هاي مهـم اقتصـادي   از نهاد  كه يكي باشد مي

باشد. وقـف از لحـاظ    هاي مسلمان نشين خاورميانه مي شهر
آيـد كـه بـر     مـي  شـمار  دولتي به ساختار نهادي غير ومحتوا 

شهروندان به منظور برپاداري امور  اساس خواست و نيت خير
از ايتام و فقرا و حفاظـت و نگهـداري از    عام المنفعه، حمايت

گيـرد (ر.ك   شـكل مـي    و فرهنگـي   هـاي مـذهبي   زيرساخت
). مقياس اوقاف بسته به ثروت 1374 ،و اهلرز 1383 ،شهابي

منزلت اجتماعي واقـف گـاه بـزرگ، ماننـد موقوفـاتي كـه       و 
 گـذاري  توسط حاكم و طبقـات وابسـته بـه حاكميـت بنيـان     

بري  شوند، و يا كوچك، مانند موقوفاتي كه به منظور بهره مي
 گيرنـد، دسـته بنـدي    مي ساكنين محله يا چند خانوار شكل
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بر سـازمان   . تاثير اوقاف (Sait & Lim, 2006: 149)شوند مي
هري از سه منظر فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و ش

عنـوان   باشد. از بعد فرهنگي وقف به كالبدي قابل بررسي مي
در  جهت ايجاد، گسترش و نگهداري از  مالي پشتوانه و منبع
هاي  از درآمد بوده است. استفاده آفرين نقش  مراكز فرهنگي

زكـاركرد  اهـا   وقف براي ساخت مساجد، مـدارس و كتابخانـه  
). در بعـد  1372،امام جمعه زادهباشد ( وقف مي  هاي فرهنگي

اجتماعي وقف عاملي براي تامين رفاه اجتماعي، توزيع ثروت 
جامعه ماننـد ايتـام،    و فرودست از قشر آسيب پذير و حمايت

از خـدمات اجتمـاعي    سرپرست بود. بسـياري  فقرا و زنان بي
آيـد در   مـي  به شـمار ها  از وظايف شهرداري ه كه امروزه 

 است. كاروانسرا، آب شده مي گذشته توسط نهاد اوقاف تامين

اماكني بودند كه به شدت داراليتام، دار الاعجزه و غيره  انبار،
مورد نياز جامعه سنتي بـوده و واقفـان بـا درنظرگيـري ايـن      

نمودنـد. بنـابرين    مـي  نيازهاي اجتماعي اقدام به عمل وقـف 
ي تحقق عدالت اجتماعي بدون مداخله از راهكارها  وقف يكي

است. علاوه بر اين وقف موجـب   حاكميت بوده مستقيم نهاد
و   انسـاني  هـاي  ارتقـا ارزش  اجتمـاعي و   افزايش همبسـتگي 

 حمايت است. به واسطه شده مي در جامعه سرمايه اجتماعي

و فرهنگـي، وقـف موجـب تقويـت       از زيرساخت هاي مذهبي
اسـت. بـراي مثـال در احـداث يـا      شده  مي محلي نيز اقتصاد

 مصـالح، صـنعتگران و   از مـدارس  و مسـاجد  تعمير مرمت و

باعـث كـار آفرينـي و     شـده كـه   مي هنركاران محلي استفاده
از منظـر مـديريت    شـده اسـت.   مـي  شهر به تزريق اقتصادي

شهري نهاد اوقاف يك سيستم مديريت شهري كاملا مستقل 
وري تجهيـزات، توزيـع   فراهم آاز ساختار حاكميت بوده است. 

خدمات و كنترل كاربري زمين از اهداف مديريتي اوقاف بـوده  
شده است. علاوه  مي كه بدون دخالت مستقيم حاكميت فراهم

نهاد اوقاف تاثير به سزايي بر شكلگيري و  ،بر وجوه مطرح شده
تداوم سازمان فضايي (استخوان بندي) شهر نيز داشـته اسـت.   

بررسي تاريخ تكامل بازار يزد بـه مطالعـه تـاثير     با مايكل بونين
شهر و تكامل   هاي مذهبي گيري زيرساخت نهاد اوقاف بر شكل

دهنـد كـه    مـي  نشـان  هـاي وي  بررسي پردازد. مي فضايي بازار
هـاي   واحـد  بهـاي   بازار توسط اجاره  بناهاي مذهبي بسياري از

شـدند،    مـذهبي  يك يـا چنـد بنـاي    وقف تجاري كه مشخصاً
امـلاك   .(Bonine, 1987: 187) شـوند  مي نگهداري مايت وح

وقفي در بازار يزد نمايانگر اهميت نهادهاي مـذهبي در ايـن   
محور اقتصادي شهر اسـت. تجمـع و همجـواري بسـياري از     
كاربري هاي مـذهبي و تجـاري در بـازار و همچنـين تعـدد      
واحدهاي تجاري كه وقف حمايت از كـاربري هـاي مـذهبي    

بازگو كننـده بعـد مـذهبي بـازار و نقـش مـذهب در       اند  شده

). علاوه بر اين درآمـد  194سازمان فضايي شهر است (همان: 
حاصل از رقبات صرف تعمير وحفاظت موقوفات شده كـه در  

نقـش  هـا   بهسازي زيرساخت هـاي اصـلي شـهر و تـداوم آن    
 موثري داشته است. 

ــذهب موجــب   عت ــاد م ــت و نه ــاد حاكمي ــان نه ــل مي ام
و توسعه سازمان فضايي، رونق اقتصـاد شـهري و    گيري شكل

توسعه رفاه و عدالت اجتماعي از يك سو و نمـايش حقانيـت   
ــر  ــت از ســويي ديگ ــي حاكمي ــري  شــده اســت. شــكل  م گي

هاي با ارزش شهري مانند مجموعه شـاه طهماسـب    مجموعه
در يزد، مجموعه گنجعليخـان در كرمـان و مجموعـه نقـش     

مل دوسويه در جهت تـامين  جهان در اصفهان حاصل اين تعا
علاوه بر رابطه وقف بوده است. ها  زير ساخت هاي اصلي شهر

هاي مسلمان نشين  هاي كلان در شهر ها و مولفه با زيرساخت
هـاي خـرد    (مسجد، بازار، مدرسه، ..) بسـياري از زيرسـاخت  

هاي مـرتبط بـا مـذهب شـيعه      شهري به خصوص زيرساخت
نيـز بـه واسـطه     و زورخانه)(مانند تكيه، حسينيه، سقا خانه 

بـا ايـن تفـاوت كـه ايـن       .گشـته اسـت    نهاد اوقاف فراهم مي
هاي خـرد نـه بـه واسـطه مداخلـه مسـتقيم نهـاد         زيرساخت

و قـدرت   حقانيت براي نمايش مكاني حاكميت و نه به عنوان
حاكميت شكل گرفته اند. ارتباط اين خرده فضاها با مفـاهيم  

ا مذهب شيعه موجب پـر  شيعي و آيين هاي جمعي مرتبط ب
تقويـت حيـات   رنگ شدن نقش اجتماعي اين خرده فضاها و 

مراسم روضـه خـواني، تعزيـه و    . شده است  اجتماعي شهر مي
  مـذهبي - هاي فرهنگـي  شبيه خواني كه امروزه جزئي از آيين

از موقوفـات    باشند به واسـطه بهـره وري جمعـي     ايرانيان مي
و نهاد اوقاف نه تنها كنتـرل  از اين ر شده است. امكانپذير مي

بر كاربري زمين و توليد فضا بلكه كنترل بر روابط اجتمـاعي  
 را نيز عهده دار بوده است.

 نهاد عرف -3-3
نويـه شـهر   ااز عوامل تاثير گذر در ساختار اوليـه و ث   يكي

بـدون    باشد بطوريكـه شـهر ايرانـي     اي مي محله و نظام محله
بوده است. محله به عنوان عرصـه  هايش غير قابل تصور  محله

شـهري نقـش تكميـل كننـده در سـاختار        خصوصي زندگي
  شـهر ايرانـي   فضايي، ساختار اجتماعي و سـاختار مـديريتي  

). مثلـث حاكميـت، مـذهب و    1394داشته است (معروفـي،  
بـدون درنظـر گيـري     -يا به عبارتي سـازمان شـهري   -عرف 

باشـد. در شـكل   ميناكاملهاي ايرانياي در شهرنظام محله
گيري محلات شهري عوامـل مختلفـي منجملـه همبسـتگي     
هاي خانوادگي، قومي، عقيدتي و منافع مشـترك صـنفي يـا    

منابع موجود محلات شـهري را واحـد هـاي     دخيل بوده اند.
  فرهنگـي  -بافـت اجتمـاعي    خودگردان بـا  اداري-اجتماعي 
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 و ثـروت  پايـه  همگن معرفـي نمـوده كـه زنـدگي در آن بـر     
 موقعيت اجتماعي نبوده و فقرا و اغنيا در يك واحـد فضـايي  

، 1360، كيـاني  1353(نگـاه كنيـد بـه اشـرف     اند  زيسته مي
تقـسيم شهرها به محله هاي متعدد نقش ). 1376خيرابادي 

اساســي دراداره امـــوري چـــون كنتـــرل وضـــع ماليـــات و 
سـاير امورشـهري مثـل مـديريت بهتردرامورمربـوط بـه آب      

است كه   بديهي. )108-106: 1376 ،ه است (خيرآباديداشت
و  عامل انسجام محـلات  ، زباني هاي قومي، مذهبي  همبستگي

پيوندهاي ساكنين بوده است. علاوه بر اين  بقا رمز پايداري و
مستحكم بين ساكنين موجب تامين امنيت رواني و افـزايش  

شـده اسـت. همبسـتگي هـاي      مي همكاري و تعاون بين آنها
موجود در   تكثر فرهنگي ومي، زباني و نژادي محلات بازتابق

از  اسـت.  ايلات و اقوام مختلـف در مقيـاس سـرزميني بـوده    
 منظـر اجتمـاعي محـلات شـهري يـك سيسـتم اجتمـاعي       

 هــاي خــود بــوده كــه بــه تــرميم روابــط و نيــاز خــودگردان
در  به عقيـده لكهـارت   .).Lockhart, 1960(پرداخته است مي

هاي خاورميانـه حـس    ساير شهر نيز همانند  ايراني هاي شهر
بـوده   محـدود  مقياس شهر بسـيار  مسئوليت تعاون مدني در

معناي وحدت و يكپـارچگي   در محله اغلب به و وحدت است
در نظام محله "گويد:  مي شهر نبوده است (همان). كاستلو در

، وفـاداري و مسـئوليت پـذيري     يـابي  حس تعلق، هويـت اي 
از جامعه شهري بـوده  تر به جامعه محله اي قويمردم نسبت 

و قانون چيزي جز تبعيت از كدها و اصول مورد توافـق بـين   
. بـا ايـن   (Costello, 1977:16) "ساكنين محله نبـوده اسـت  

 بيان كاستلو به دو نكتـه مهـم در ارتبـاط بـا محـلات اشـاره      
. عدم استقلال فـردي و ادغـام منـافع فـردي در     1نمايد:  مي

. ماهيت عرفي محلات و عدم دخالت 2معي محله و منافع ج
اي بـر جامعـه    . غلبه جامعه محلـه حكومت در نظام محله اي

شهري موجب شد كه حقوق و وظايف افراد بر پايه عضـويت  
اي معنا پيدا كند و قـوانين   آنها در جامعه محله  و همبستگي

 باشند. و نانوشته و مقررات بيشتر بر مبناي قراردادي و عرفي

هاي بزرگ هر محله براي خود شـهري   بر اين اساس در شهر
بوده با قوانين نيمه مستقل كه به تـامين نيازهـاي سـاكنين    

اي بوده  پرداخته است. خودبسندگي محلات به گونه مي خود
زهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و    ااست كه عـلاوه بـر تـامين ني   

ساكنين، سازمان اداري مشخص و نيمه مستقل نيز   فرهنگي
از بعد سلسله مراتب اداري، مديريت محلات بـه   اشته است.د

از اعضـاي    كدخدا معمولاً يكـي  شده است. مي كدخدا واگذار
پرنفوذ و مورد قبول ساكنين محل بوده كه وظيفه حمايت از 

ــي ــافع جمع ــه  من ــات محل ــه  ، حــل و فصــل اختلاف اي و ارائ
و اشتغال محله بـه كلانتـر يـا      گزارشاتي از قبيل آمار جمعيتي

در نبـود چـارچوب    .(Avery et al 1991)حاكم شـهر داشـت   
از نيـاز هـاي سـاكنين محلـه      شهرداري بسياري و نهاد  قانوني

شد.  مي ساكنين فراهم توسط انجمن هاي داوطلبانه و همياري
و هـم   از روي رقابـت و چشـم   محـلات گـاه   سـاكنين متمـول  

آوري  از سـر خيرخـواهي مسـئوليت فـراهم      گـاهي  چشـمي و 
خدمات محلـه اي ماننـد آب انبـار، مسـجد، مدرسـه، تكيـه و       

كنـار سـاكنين خيـر     نـد. در  گرفتـه ا  مـي  بازارچه را بـه عهـده  
نيز مسئوليت كنترل اجتمـاعي   ديگري  دولتي هاي غير سازمان

 عهـده  سـاكنين محلـه را بـر    از و حفاظت و مراقبت  اخلاقي و

لـوطي هـاي محلـي بودنـد كـه      ها  از اين انجمن  داشتند. يكي
مـارتين بـا بررسـي    داشتند.  عهده بالفعل محلات را بر رهبري

انجمن لوطي در ايران عصر قاجـار پديـده لـوطي را     موشكافانه
و تـاثير پـذير از نقـش      كاملا برآمده از فرهنگ و هويتي ايراني

به عقيده مارتين رمز داند.  قهرمانان حماسي و امامان شيعه مي
و نوعدوستي، بطور خلاصه مـنش لـوطي     انسجام و همبستگي

ني، و بايسـت در روابـط خويشـاوندي، قـومي، زبـا      گري، را مي
. )(Martin, 2005: 118 ساكنين محلـه جسـتجو نمـود     شغلي

در   عـلاوه بـر محافظـت محـلات نقـش مهمـي      هـا   لوطي گر
 محلـه  برقراري نظم اجتماعي، حفظ اخلاق عمومي، دفـاع از 

و اطفال يتيم، و وظيفـه   فقرا به  برابر خشونت، كمك مالي در
راسـم  م روضـه،  و آييني (برگزاري  مذهبي سازماندهي مراسم

در نبود سيستم ماليـاتي   ند. ا بر عهده داشته اعياد) را و تعزيه
و رفاه اجتماعي منظم و قانونمنـد، جامعـه شـهري سـازمان     
لوطي را به عنوان عاملي بـراي توزيـع ثـروت و فـراهم آوري     

بـه دليـل تمركـز     عـلاوه بـراين  خدمات محلي پذيرفته بـود.  
سياسـي و   هاي قدرت مطلق در شخص حاكم در زمان بحران

و  در حفاظت  نقش مهميها  لوطيكم شدن اقتدار حاكميت، 
بـه طـور   غـارت داشـتند.    خشونت و محله در برابر از مراقبت

گرهاي اصفهان به سردسـتگي محمـد    لوطي 1849مثال در 
كه شهر فاقد حاكم و در هـرج و مـرج بـود      عبداالله در زماني

بـر عهـده   مسئوليت حفظ نظم و برقراري قـانون در شـهر را   
با اين حال گروهي از لـوطي گرهـا    ).Floor, 1971)( گرفتند

به واسطه ورود به عرصه سياست و برقراري ارتباط با سازمان 
هاي حكومت محلي دچار انحطاط شده وبه دسـته اوبـاش و   

هـاي تـاثير گـذار در نظـام      از ديگـر انجمـن  پيوستند. ها  لات
آيين جوانمردي و اي انجمن زورخانه بوده كه به ترويج  محله

فتوت همراستا با اعتقادات شيعي، صوفي و اسـاطير باسـتاني   
پرداخته اسـت. در دوران حاكميـت قاجـار انجمـن      ايران مي

زورخانه به دوران شكوفايي خود رسيد بطوريكه شاهان قاجار 
 ــ  ــزاري ورزش ــان برگ ــود از حامي ــههخ ــد  اي زورخان اي بودن

)Arasteh 1961 گـروه مرجـع اصـلي   ). در اين دوره زورخانه  
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بوده كه توسط تشـريك مسـاعي، ارتباطـات رو در رو، اهـداف     

 شده است (همان: مشترك و حس وحدت و تعامل متمايز مي

ريدگن با بررسـي انجمـن زورخانـه از ديـدگاه نظريـات       )258
بـا هويـت     به آيين زورخانه و ادغام آن فرهنگي  مردم شناسي

وي بـا تطبيـق مراسـم     نمايـد.   ايرانيان اشاره مـي   مذهبي- ملي
آئيني زورخانه با نظريه پيوند اجتمـاعي (كمونيتـاس) ويكتـور    

مشـترك بـر     هاي اخلاقي ترنر به نقش زورخانه در ايجاد ارزش
توسـعه   .(Ridgeon 2007) پـردازد   پايه مفهوم جوانمردي مـي 

بـاز توليـد   "مفهوم جوانمردي، بنا به نظـر ريـدگن، بـر پايـه     
از طريـق هماننــد پنــداري اهــل   "متـداوم گذشــته در حــال 

 زورخانه با شخصيت هاي تاريخي مانند رستم و پورياي ولـي 
باشد. با اين حال خصلت جوانمردي منحصـر بـه مراسـم     مي

ا زورخانه نبوده و زندگي روزمره اعضا و مراودات اجتماعي آنه
  بـر خـلاف انجمـن لـوطي تمـامي     نيز بازتاب داشـته اسـت.   

هاي انجمن زورخانـه همراسـتا بـا مناسـك و قـوانين       فعاليت
مرتبط با مفهوم شيعي جوانمردي بوده كه برگرفته از رفتار و 

(ع) بـه عنـوان مـدل فتـوت و جـوانمردي        منش امـام علـي  
پيونـد انجمـن    (Arasteh 1961; Ridgeon, 2007) باشـد  مي
رخانه با مفاهيم ديني و اصول اخلاقي در انضباط و كنترل زو

 اجتماعي محلات نقش داشته است. -اخلاقي
سلسـله مراتـب    يك واحد اجتماعي با خلاصه محله بطور

اين سيستم حقوق  است. در رهبري و حمايتي مشخص بوده
 بـوده كـه   و وظايف بر پايه اصول توافقي عرفـي ميـان اعضـا   

اسـت.   نمـوده  مـي  اكميت را محدودهمداخله مستقيم نهاد ح
خدمات خودگردان محله اي موجب افزايش روابط همسايگي 
و تعلق ساكنين و در عين حال به منزله علائم هشـداري بـه   

در جامعه سياسي كه مشروعيت غير ساكنين نيز بوده است. 
حكومــت نــه بــر مبنــاي قــانون و حمايــت طبقــات پرنفــوذ  

نـايي حـاكم در كنتـرل و    اجتماعي بلكه صرفا بـر اسـاس توا  
سركوب مخالفان است, حفظ امنيت و دفاع از محـلات شـهر   

بـر    به عهده ساكنين بـوده اسـت. در نبـود حكومـت مبتنـي     
ــاعي  ــوق اجتم ــانون و حق ــهروندي)   -ق ــوق ش ــدني (حق م

بر قوانين عرفـي مـوثر تـرين راه      محله اي مبتنيهاي  انجمن

 اجتمـاعي تـامين رفـاه زيسـتي و     و كنتـرل  ،براي حفاظـت 

 است.  محلات بوده
هاي نقش آفرين در حاكميت شهري و بازتـاب   نهاد -4

 آن در فضاي شهر
همانطور كـه عنـوان گرديـد حاكميـت، مـذهب و عـرف       

سياســي در مقيــاس  –تشــكيل دهنــده ســاختار اجتمــاعي 
باشـند. نقـش هـر عامـل      مـي  سرزميني و در مقياس شهري

ه قـدرت و  خلاصه شـده اسـت. بازتـاب رابط ـ    2 شكلمطابق 
ــازمان شــهري در    ــده س ــاي شــكل دهن ــين نيروه ــل ب تعام

هـا تـاثير    و نيمه عمومي شـهر   هاي عمومي گيري عرصه شكل
، گذار بوده اسـت. همـانطور كـه عنـوان شـد ارگ حكـومتي      

قـدرت مطلقـه     و تجلي  و بازار به عنوان عرصه عمومي ميدان
 ماقبـل   هاي ايراني استخوان بندي شهر  حكومت عناصر اصلي

محـور بـازار اغلـب از دروازه اصـلي      دادند. مدرن را شكل مي
شهر شروع شده و در مسير خـود بـا خلـق فضـاهايي چـون      
ميــدان، مســجد، مدرســه، آب انبــار، كاروانســرا و غيــره بــه  

مدني پور رابطه بين شود.  مي هاي ارگ حكومتي ختم دروازه
شـهر تهـران را در سـاختار محـوري      نهاد حاكميت و فضـاي 

 ... محوريـت "كند. به عقيده وي  دنبال مي دوره قاجار تهران

شـاه   دست در كند كه قدرت شهري، مشخص مي در ساختار
 كه مافوق تمام اعضاي به عنوان بالاترين مقام متمركز بوده و

 حساس و كليدي در مهمترين بسيار  دولت قرار دارد و نقشي

) 371 :1381(مـدني پـور،    "است عهده داشته امور كشور بر
شـهر (ارگ   قاجـار حـاكم در شـمالي تـرين نقطـه      تهران در

تهران) او را به  (بازار  حكومتي) ساكن بوده و يك محور اصلي
است. محوريت بازار و مركزيت  نموده مي مابقي تهران متصل
  هاي تـاريخي  بندي شهر و بيش استخوان ارگ حكومتي كم

چـراي   و چـون   كه نشانه اي از نقـش بـي   شكل داده ايران را
اسـت. از   شـهري   زنـدگي   عرصـه عمـومي   نهاد حاكميـت در 

طرفي فضاهاي عمومي به ويژه ميادين و بازار عرصه نمـايش  
قدرت و حقانيت سياسي نهاد حاكميـت از طريـق برگـزاري    

 بوده است. ها  و مجازاتها  هاي حكومتي، جشن مراسم
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Fig. 2 Political and social structure of Iran during Safavid and Qajar era 

شـهر    و كنترل عرصه عموميبا اين حال توليد، نگهداري 
يافتـه در    در سايه بكارگيري اصول و ضـوابط اسـلام تحقـق   

هاي كنترل گـري چـون اوقـاف امكانپـذير بـوده اسـت.        نهاد
  بطوريكه وقف علاوه بر پيوند دو سـويه اقتصـادي و مـذهبي   

و تـاثير    گيـري عناصـر اصـلي    موجب وحدت كالبدي و شكل
گيـري   شده است. شـكل  گذار در استخوان بندي شهر نيز مي

نظيـر چـون مسـجد، مدرسـه، تكيـه، آب        بـي   هايي مجموعه
انبار،... و همجواري آنها با بـازار در تحكـيم سـازمان فضـايي     
شهر تاثير گذر بوده است. نظام وقف نه تنها علـت سـاخت و   

ها و عناصر با ارزش شـهري بـود، بلكـه     ايجاد بسياري از فضا
موقوفـات بـا امـور دينـي و      ارتباط و پيوند معنوي و نزديـك 

سبب ماندگاري و پايداري فضـاهاي شـهري موقوفـه      مذهبي
 ).7: 1392زمان شده اسـت (پـور احمـد و ديگـران،       در طي

هـاي اجتمـاعي در    بـه پيونـد   پيوند مذهب با نظـام كالبـدي  
هميـت  اهري بـا بررسـي   امقياس شهر نيز منجر شده است. 

دوران قاجـار بـه   مذهب و مراسم مذهبي در حيات اجتماعي 
هـاي وقـف    هـا و خانـه   نقش فضاهايي چون تكايـا، حسـينيه  

عزاداري و مسيرهاي دسته هاي عزاداري در ايجـاد سـاختار   
دادنـد (اهـري،     شهر را شكل مي "ساختار ثانويه"اجتماعي يا 

). ساختاري كه هم در ذهن سـاكنين شـهر و هـم در    1394
قـش حيـاتي   كالبدي شهر ن انسجام بخشي به سازمان فضايي

مكان هاي اين سـاختار محـل هـاي برگـزاري     "داشته است. 

بخش هاي مختلف آيين هاي ماه محـرم اسـت و تكيـه هـا،     
 وقـف  كـه  مردم هاي خانهحسينيه ها، مساجد، امام زاده ها، 

 شـامل  را ه انـد،  شـد  غيـره  و چهـل منبـر   مثل محرم مراسم
 هـم  بـه  راهـا   مكـان  ايـن  كـه  است معابري مسيرها، .شود مي

 طـي  توسـط عـزاداران   محرم ماه مراسم در و سازد مي متصل
كـه   -بر خلاف سـاختار اوليـه شـهر     ).7 2 (همان: "شود مي

سـاختار ثانويـه كـاملا     -باشد   هاي حاكميت مي متاثر از ايده
مردمي كه با سـاخت تكيـه [...] و وقـف    "باشد   مردم نهاد مي

به تكيـه   آن به مراسم عزاداري و دسته روي كه از يك تكيه
كردنـد    بين فضاها برقـرار مـي    هايي افتد، پيوند ديگر اتفاق مي

اگرچه  ).31(همان: "يافت.   مي  كه در طول زمان ثبات نسبي
اهري ساختار ثانويـه شـهر را در ارتبـاط بـا مراسـم مـذهبي       

نمايـد امـا نقـش مناسـبات عرفـي نيـز در        مي عاشورا معرفي
باشد. همـانطور كـه    مي رشكلگيري اين ساختار غير قابل انكا

نژادي بافت اجتماعي شهر موجـب  -عنوان گرديد تنوع قومي
اداري  –تشكيل محـلات بـه عنـوان واحـد هـاي اجتمـاعي       

خودكفا و خودگردان شده است. عدم دخالت مستقيم دولـت  
اي جديد از قـدرت   گيري رابطه اي موجب شكل در امور محله

ت شـده اسـت.   هاي مختلف عرفي در محلاسازمان در قالب 
انجمن لوطي و زورخانه در نبـود سيسـتم متمركـز خـدمات     

سـاكنين محـلات     شهري عامل تامين امنيت و رفاه زيسـتي 
بايسـت در   مـي  هـاي عرفـي را   اگرچه تـاثير انجمـن   د.بوده ان

Political and social structure of Iran during Safavid and Qajar era 

Government Religion Customs 

� Leading role of government 
in flourishing of cities 

� The lack of independency 
and autonomy in cities 

� Domination of government 
decision on committees 
decision in cities 

� Government role in 
providing basic economic 
and religious facilities 

� Social control of 
neighborhoods by observer 
associations 

� language, ethnic and religious 
correlation as a key factor of 
sustainable neighborhoods 

� Self-governed neighbors 
based on volunteer 
committees 

� no direct involvement of 
government in city 
management 

� The impact of donations on the 
organization of cities in terms of 
cultural, economic and social 
issues 

�  Creating appropriate context 
for social and economic justice 
in cities 

� Control of public rules and 
morality 

� Public presence of citizens in 
the cities due to endowment 
institutions 
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اي جستجو نمـود بـا ايـن     محله حاكميتكنترل اجتماعي و 

هـا   نهـاد حال از منظر كالبدي و سازمان شهري نيز تاثير اين 
عـلاوه بـر    انجمن هاي عرفـي معرفـي شـده   قابل تامل است. 

كنتــرل اجتمــاعي محــلات بــه توليــد روابــط اجتمــاعي در  
هاي اجتمـاعي   پرداختند. پاتوق ي مشخص مييهاي فضا قالب

دهند  مي ها را تشكيل كه امروز جزئي از سازمان فضايي شهر
هـا و اهـالي    هاي معاشـرت و تجمـع لـوطي    در گذشته مكان

زورخانه بودند. آنچه پاتوق را به عنصر هويت بخـش محـلات   
نمـود ماهيـت گروهـي بـودن و روابـط مشـترك        تبديل مـي 
اي كه بخشي از فضا به دليـل    بين افراد بود, بگونه  همبستگي

شد.  مي روح حاكم بر مناسبات گروهي به مكان پاتوق تبديل
عي تلفيق نهاد اوقـاف بـا نقـش آفرينـي اجتمـا      علاوه بر اين

-سازمان هاي عرفـي موجـب شـكل گيـري سـاختار عرفـي      
نمود يافته در مكـان هـاي برگـزاري مراسـم      مذهبي محلات

ها  مذهبي (تكايا، حسينيه ها، مساجد، ...) و ارتباط آن-آييني
باشد. تكايا، از فضاهاي شـهرهاي ايرانـي دوران    مي با يكديگر

و از از يك سو وقف برگزاري مراسم مـذهبي   صفويه و قاجار،
سوي ديگر محل اجتماع اهـالي محـلات بودنـد. همپوشـاني     

فضاهاي شـكل گرفتـه بـه واسـطه نهـاد       –فضاهاي مذهبي 
فضـاهاي در برگيرنـده حيـات     –و فضـاهاي عرفـي    -اوقاف 

موجب تحكيم انسجام كالبدي و اجتماعي شـهر   –اجتماعي 
 شده است. 

 نتيجه گيري -5

يـك قـرن    حوزه جغرافيايي مطالعـات شـهر اسـلامي در   
اسـلامي داشـته   - هـاي عربـي   گذشته تمركز بيشتري بر شهر

  هـاي تـاريخي   بـا ريشـه    هاي ايرانـي  شهر مياناست. در اين 
نگـر و مرفولوژيـك مـدل      طولاني و مستمر نيز در قالب كلي

كه صـرفا بـه عناصـر و      مدلي قرار گرفته اند. "شهر اسلامي"
ر شـهر گـره   هاي كالبدي مـرتبط بـا اسـلام در سـاختا     المان

 احيـا  در جهـت  و شهرسازان معماران خورده و امروزه توسط

شـود. درايـن    مي ها به كار گرفته اسلامي شهر -  هويت ايراني
ارائـه گرديـد،     متفاوت به ماهيـت شـهر ايرانـي     مقاله نگاهي
را بازتاب روابط قدرت و تعامـل ميـان    فضاي شهرنگاهي كه 

نيروهـاي  دانـد.   نيروهاي تشكيل دهنـده سـازمان شـهر مـي    
شـهرهاي ايرانـي بـدين ترتيـب      تاثيرگذار در سازمان شهري
كـه نمايـانگر   . نهـاد حاكميـت   1مورد بررسي قـرار گرفتنـد:   

رابطه حكومت با منطقه تحت كنترل و افـراد تحـت كنتـرل    
باشد. در اين چارچوب حفظ امنيت، اقتدار و نظـم محـور    مي

توجه حاكميت بوده و امكان تشكيل هيچ نهـادي مسـتقل از   
نهاد مذهب كـه مـرتبط بـا    . 2حاكميت وجود نداشته است؛ 

چـون  تاكيد اسلام بر اصول خـود انضـباطي اسـت. مـواردي     

(امر به معروف و نهي از منكـر)، توزيـع     حفظ اخلاق عمومي
نمايانگر نقـش   ثروت (خمس و زكات) و اصول حلال و حرام

اسلام به عنوان يك عامل نظاره گر و كنترل گـر در زنـدگي   
. نهــاد عــرف كــه توســط 3 باشــد؛ اجتمــاعي مــي  فــردي و

هم هاي خودگردان به منظور فـرا  هاي داوطلبانه و نهاد انجمن
گرديـد. در نبـود    مـي  آوري رفاه زيستي ساكنين شهر اعمال

قوانين متمركز شهري و نهادهاي نظاره گري چون شهرداري 
تعامــل ميــان ســه نهــاد حاكميــت، مــذهب و عــرف بنيــان  

 -ترين ساز و كار در كنترل اجتماعي  حاكميت شهري و موثر
در دوره مـورد بررسـي بـوده اسـت.       هاي ايرانـي  فضايي شهر

بين   نيز حاصل تعامل جمعي  ايراني هاي  مان فضايي شهرساز
و عرفـي بـوده اسـت. پهنـه       قدرت حاكم و فرهنـگ مـذهبي  

ــدي عملكــردي شــهر  ــي بن ــاي ايران ــاب فضــايي    ه ــز بازت ني
باشد. سـاختار    نهاد با يكديگر مي  تاثيرگذاري و تعامل هر سه

نمايـانگر   شـهر  مذهبي-حكومتي به همراه ساختارهاي عرفي
باشند كه انسـجام كالبـدي و    مي متقابل اين سه عامل كنش

 زدند.   مي اجتماعي شهر را رقم
ــاختار    ــوي اول س ــزي در دوران پهل ــت مرك ــكيل دول تش

نمــود.   اجتمــاعي ايــران را دچــار تغيــرات اساســي -سياســي 
هاي عرف زدايـي و مـذهب    حكومت متمركز به همراه سياست

عـلاوه بـر ايـن     داد. امـور قـرار    زدايي دولت را در راس تمـامي 
شـهري كـه سـابقاً      هاي زندگي دولت مركزي بسياري از جنبه

بـه زيرمجموعـه خـود     مستقل از حيطه قدرت حاكميت بود را
هـا و ضـوابط    بر اين اساس فضاي شهري نيز طبق كـد  درآورد.

ديكته شده از طرف دولت مركزي انتظام يافت. از بـين رفـتن   
ني آنها توسـط نهـاد دولتـي    هاي عرفي و جايگزي نهاد  تدريجي

شهرداري موجب بر هـم خـوردن انسـجام محـلات و همگـن      
سازي آنها بر اساس قوانين همه شمول شهري شد. نمود ايـن  
سياست ايجاد فضاي شهري همگن از طريق تحميل الگوهـاي  
هندسي و تعيين ضوابط و مقررات يكسان بدون در نظر گيري 

. عـلاوه بـر ايـن دولـت     آداب و سنن و قوانين عرفي جامعه بود
شـهروندان در قالـب يـك      مركزي عهده دار تامين رفاه زيستي

، اجتماعي، و اقتصادي شد كه ايـن   هاي فرهنگي سري سياست
،  تـا شـيوه زنـدگي     ها از رفاه فيزيكـي  عرصه  سيستم در تمامي

تعاملات اجتماعي شهروندان و نظم عمومي محـلات را تحـت   
ن فضـاي شـهر و اختصـاص فضـاي     كالايي شـد  تاثير قرار داد.

شهر به سرمايه (به جاي اسـتفاده كننـدگان) موجـب كـاهش     
حلقـه تعـاملي بـين    نقش فضا در حيات اجتماعي شهر گرديد. 

تبديل گشت كـه    سه قدرت حاكميت، مذهب و عرف به هرمي
گرفــت و بازتــاب آن  مـي  حاكميـت بــر راس امـور قــرار    در آن

 كنترل فضاي شهر توسط دولت و سرمايه بود.  
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هـاي صـورت گرفتـه     اين پژوهش، همانند ساير پـژوهش 
اخير در مـورد شـهر اسـلامي، بـر نيـاز بـه گسـترش حـوزه         

اسلامي را تاكيـد  - هاي خارج از دنياي عربي تحقيقات به شهر
و   طـولاني   هاي تاريخي هاي ايران زمين با ريشه كند. شهر مي

د. ن ـمستمر در قالب هيچ مدل و ايدئوگرامي جـاي نمـي گير  
هاي منحصر بـه فـرد     بايست به ويژگي هاي آينده مي پژوهش

هاي تاثيرگذار اجتماعي، سياسي و اقتصـادي   ها و به لايه شهر
تاكيد نمايد. براي مثال نقش نهـاد    هاي مختلف تاريخي دوره

بـر نحـوه انتظـام      ها و تـاثير آن  اوقاف در تكامل فضايي شهر

كاربري زمين نياز به بررسي بيشتري دارد. به همـين منـوال   
بر انسـجام اجتمـاعي و     اي و تاثير آن محله -هاي عرفي  نظام

انتظام فضايي محلات (محله بنـدي، كـاربري زمـين، سـطح     
تراكم و اشغال،...) نياز به بررسي و پـژوهش بـر منـابع اوليـه     

ت معاصـر سـازي و بـازآفريني    طلبـد. در نهاي ـ  را مي  تاريخي
شـهري    الگوهـا و عوامـل تـاثير گـذار بـر زنـدگي       بسياري از

اسـلامي   -  پذيري شهر ايراني  گذشته بستر لازم براي تحقق
 آورد. مي معاصر را فراهم

 :پي نوشت
 يانهخاورم  يسنت يها كه مختص شهر باشد يم  ييها عناصر و مولفه يدارا يلاديم يستماقبل دهه ب  يرانيا يها شهر": يندگو مي مثال اهلرز و فلور يبرا .1

بـا   هـا  نهـاد  يرو سـا   يعناصر را شامل مسجد جـامع، بـازار، حمـام عمـوم     يندو پژوهشگر ا ين) اEhlers & Floors:1993:51( ".باشد يمسلمان م
 .باشد يم ينگر شهر اسلام  يكل يشرق شناسان نسل اول و صرفا منطبق بر الگو يدگاهد كه برآمده از  ييها عناصر و مولفه دانند؛ يم يمركز يتموقع

2. Spatial Fetishism 
 )80: 1390(فوران،  "به عدل استوار است يو آبادان يبه سپاه، سپاه به خواسته و خواسته به آبادان يپادشاه ي،به پادشاه يند" يغزال يانبه ب .3
 يـادي صورت نبوده است. مثلا در قرن سوم تا قرن پنجم محاكم شرع از قـدرت ز  يكبه  يمحاكم در تمام دوره اسلام البته بنا بر نظر احمد اشرف وضع .4

 اشـرف، محاكم عـرف پـر رنگتـر شـد (     يتنقش و اهم يدر دستگاه ادار ينيبه منظور كاهش نفوذ مقامات د يهدر دوره صفو يجبرخوردار بود. اما به تدر
1353 :28.( 

 يرشـهرها تحقـق پـذ    يـري و شـكل گ  ينينش ـ يكجـا  يهدر مسجد جامع فقط در سا ينمسلم يينماز به صورت جماعت و گردهم آ يبرپاداربطور مثال   .5
 باشد. مي

وجـود داشـته اسـت. ابولقـود بـا       يزن ياسلام -  يعرب يها در شهر  نبوده است بلكه مشابه آن  يرانيا يها تنها مختص شهر يمحله ا ياجتماع يجالبته بس .6
 يبررس ـ اب ـ ي. وكنـد  يجوانان در مراقبت و كنترل از محـلات اشـاره م ـ   يجما قبل مدرن به نقش بس ياسلام -  يعرب يها محلات شهر ياجتماع يرسبر

 يكاگودر مـورد ش ـ  جرالـد سـاتلز   يقـات و تحق يقابل دفاع شهر يخلق فضاها  درباره يومنگذر اسكار ن يراثر تاث يژهبو يشهر  يجامعه شناس يدمنابع جد
قـرن نـوزدهم    مياسـلا  -  يعرب يها در شهر يستممحلات در غرب قرن ب يو كنترل اجتماع يتاز اصول عنوان شده در مورد امن يارياذعان دارد كه بس

 )).Abu-Lughod, 1987داشته است ينينمود ع
7. Cultural Anthropology 

 :فهرست منابع
و تعـاون دانشـگاه تهـران، دورة اول،     يمجلة دانشكدة علوم اجتماع ي،در ايران، نامة علوم اجتماع يشهرنشين يتاريخ هاي ي). ويژگ1353اشرف، احمد ( -

 .49-7ص. ، ص4شماره 
). نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، فصلنامه وقف ميـراث جاويـدان، انتشـارات سـازمان اوقـاف و      1372جمعه زاده، جواد ( امام -

 .2شماره  يريه،امور خ
، 47شـماره   يبـا، ز يهنرهـا  يهنشر يان،و قاجار ياندر دوران صفو يشهر يدر نسبت فضاها و جشن ها ي). شهر، جشن، خاطره: تامل1390زهرا ( اهري، -

 .16-5 ص.ص
 .34-23 ص.، ص2، شماره 20دوره  يبا،ز يهنرها يهنشر يه،در دوره قاجار يرانيشهر ا يهساختار ثانو يي). شناسا1394زهرا ( اهري، -
انتشـارات   يـدان، جاو يراثتوانا، فصلنامه وقف م ياض ينو محمد حس يمومن يترجمه مصطف ي،و شهر شرق اسلام يني). موقوفات د1374اكارت ( اهلرز، -

 .10شماره  يريه،سازمان اوقاف و امور خ
 يخ، تـار  آن يو كاركردهـا  ياسـلام  -  يرانـي محله در شـهر ا  يريگ در شكل  يفرهنگ - يعوامل اجتماع ).1392فر ( يوسفيمقدم، عباس و شهرام  بحري -

   .116-101 ص.سال نهم، شماره هفدهم، ص ي،تمدن اسلام
 (از آغاز تا دوران قاجار)، چاپ اول، تهران: انتشارات آرمان شهر. يراندر ا ينيشهر و شهرنش يخ). تار1390جهانشاه ( پاكزاد، -
، 2 ، شـماره 1دوره  ،1389 زمسـتان  ي،اسلام  يرانيفصلنامه مطالعات شهر ا ي،شهر اسلام ياجتماع يته). ما1389( يموسو يروساحمد و س پوراحمد، -

 .11-1ص. ص
فصـلنامه مطالعـات شـهر    ، )ين: شـهر لالج ـ يشهرها (مطالعه مورد ييفضا ينقش وقف در توسعه و سامانده ي). بررس1392همكاران ( ؛احمد پوراحمد، -

 . 14-5 ص.، ص12شماره  ي،اسلام - يرانيا
 ). شهرهاي ايران، ترجمه: حسين حاتمي نژاد و عزت االله مافي، انتشارات نيكا: مشهد.1376خيرآبادي، مسعود ( -
عصـر قاجـار، چـاپ هفـتم، تهـران: انتشـارات        يـران در ا ياسيس ياصلاحات و نوساز يعلل ناكام  يابي يشه: ريته). سنت و مدرن1392صادق ( زيباكلام، -

 روزانه.  
 و دوم، تهران: انتشارات روزانه.   يستم،چاپ ب يراندر ا يعلت عقب ماندگ  يابي يشهر :يم). ما چگونه ما شد1393ادق (ص زيباكلام، -



45 
 

بازخواني شهر ايراني (اسلامي) RESTUDYING THE IRANIAN (ISLAMIC) CITY 45 
 

 
 .يتهران: نشر آب يران،در ا ينيشهر و شهرنش يخبر تار يا ). مقدمه1365( ينحس سلطانزاده، -
 .2وقف ميراث جاويدان، شماره ). سخني درباره وقف و موقوفه غلامي، فصلنامه 1372( سالك، محمد تقي -
 .150-135 ص.، ص2شماره  ياييجغراف يقاتفصلنامه تحق ي،شهر يفضا يريگ وقف در شكل يرتاث يها و چارچوب ي). مبان1383محمدرضا ( شهابي، -
 (سمت).ها  دانشگاه يكتب علوم انسان ينچاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدو ي،شهر ياينو در جغراف يها يدگاه). د1373( ينحس شكوئي، -
 68 – 39، ص 22شماره  ي،فصلنامه علوم اجتماع ي،اسلام هاي ينشهر در سرزم يا ).ساختار محله1382محمد ( شيخي، -
پـور، گلسـتان    ييو رضـا  يحـاني )، ترجمـه ج ياسيس يتو حقان يمراسم سلطنت يشنما يبرا ي(صحنه ا يصفو يشاه ي). باغها1387مهوش ( عالمي، -

 . 68-47، ص 12هنر، شماره 
 تهران: انتشارات رسا. ين،احمد تد ي ترجمه يران،ا يتحولات اجتماع يخ). مقاومت شكننده: تار1390جان ( فوران، -
 ر مركز.  ترجمه: حسن افشار، چاپ هفتم، تهران: نش ي،: انقراض قاجار و استقرار پهلو يران). دولت و جامعه در ا1379( يونهما كاتوزيان، -
 .يشهر يزيزر آزوند، چاپ اول، تهران: شركت پردازش و برنامه ر يدكلانشهر، ترجمه: حم يك). تهران ظهور 1381(  يپور، عل مدني -
 Traditional Islamic-Iranian Cities: The dialectic Nexus Between Sovereignty, Religion and).1393( ينحس ـ معروفي، -

Custom Urban Governmentality in، ي،، دانشگاه فردوس ـ1393آبان  22و21و  يزي،و برنامه ر يريتمد يكنفرانس مل ينارائه شده در ششم 
 مشهد.

 يـزي، و برنامـه ر  يريتمـد  يكنفرانس مل ـ ينارائه شده در هفتم اسلامي، – يرانيمحلات در شهر ا اجتماعي – يادار يت). ماه1394( ينحس معروفي، -
 مشهد. ي،، دانشگاه فردوس1394آبان  21و  20

 ). شهر در گذر زمان، ترجمه شيوا كاوياني، چاپ سوم، تهران: شركت سهامي انتشار.1375وبر، ماكس ( -
 170-145 ص.، ص5/64. شماره يرانا يختار يران،ا يخدر تار ينيشهر و شهرنش يدايشپ ي). الگو1389فر، شهرام ( يوسفي -
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